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  چكيده
 ـ  استفاده از بيـان     ـات فارسـي پيـشينه   غيرمـستقيم و نمـادپردازي در ادبي شـاعران  . ه دارداي ديرين

ران معاصـر  در دو. انـد ماد استفادة فراواني كـرده كلاسيك براي بيان مفاهيم عرفاني و صوفيانه از ن 
هاي سياسي و اجتمـاعي در ذهـن   تي است و انديشهتر از شعراي سن    آفاقي از آنجا كه ديد شاعران    

شـود و نمـاد در   كاربرد نمادها نيز دگرگون مـي ديد انفسي غلبه دارد،  هاي فردي وآنان بر انديشه
ــ    نمـادپردازي سياسـي   . رودكـار مـي     و اجتمـاعي بـه    هاي سياسي   شعر معاصر براي بيان انديشه    

 توسـط  هـاي بعـد   در دوره   امـا ايـن فـن      كه آغازگر آن نيماست،   اي جديد است     پديده اجتماعي
اي نـشان   در كلام علاقـه  شاملو به صراحت. يابد، تداوم ميويژه احمد شاملو   به ،پيروان مكتب نيما  

رصة معنا در اشعارش از نماد بهرة فراوانـي بـرده     داد؛ از اين رو، به منظور گسترش عمق و ع         نمي
و رانـه    متفك شـاملو در نظـام نمـادپردازي      . هاي اساسي شعر اوست   است و نمادپردازي از ويژگي    

ل كنـد و در  ا متحـو  تلاش كرده است تا نمادهـاي تكـراري ادبيـات كلاسـيك ر            آگاهانة خويش 
  .كار گيرد معناهاي نو به

 ـ كوشدپژوهش تطبيقي حاضر مي    شـعر كلاسـيك و نمادهـاي       اوت دلالـت معنـايي نمادهـاي         تف
 .  را باز نمايدها  آنهاي ظهوررفته در اشعار احمد شاملو را واكاوي كند و شيوهكار به
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  مهمقد. ١
 قـرن نـوزدهم در بـين شـعراي      عنوان يكي از مكاتب بزرگ ادبي در اواخر        سمبوليسم به 

پـاي آن در    رد  شـد  ليـسم اگرچـه از اروپـا آغـاز        مكتب ادبي سمبو  . فرانسوي ظهور كرد  
ات فارسي، به دليل هاي نخستين ادبي دورهدر«.  استز آشكاريادبيات كلاسيك فارسي ن   

يسندگان، نمادپردازي نادر اسـت، امـا بـا رواج    گرايانه و آفاقي شاعران و نونگرش برون 
: ١٣٧٨ شـواليه، ( »يي رونق يافت و رو به گسترش نهاد        نمادگرا ه و عرفاني  انات صوفي يادب
. خوردنثور عرفاني به چشم مي    شكل گستردة نمادگرايي عرفاني ابتدا در آثار م        .)٢/٨٢٨

كاملاً رمزي هستند و بعدها سنايي، عطّار، مولـوي         سينا و سهروردي صاحب چند اثر      ابن
 امـا در . هاي عرفاني از نماد و رمز استفادة فراواني كردندانديشهو حافظ در بيان افكار و    

 ادبي نظير آنچه در غرب وجود داشته، يصورت مكتب گاه بهشعر فارسي، سمبوليسم هيچ 
 در سرنوشــت شــعر فارســي تــأثير ه اســت؛ هرچنــد آنچــه در غــرب رخ دادپديــد نيامــد

توان يكي  وارد شد تا آنجا كه مي اين تأثير از طريق نيما در شعر فارسيسزايي داشت، هب
 و با شعراي سمبوليـست فرانـسوي  از دلايل عمدة گرايش به نمادپردازي وي را آشنايي ا      

  . همچون بودلر، رمبو و مالارمه دانست
د و يي ـ رواج و گـسترش و تأ يهـا  توان دهه  ي و چهل از قرن حاضر را م       ي س يها دهه

 يهـا اني ـهـا و جر شين دو دهـه، گـرا  ي ـدر ا .به حـساب آورد    يت شعر معاصر فارس   يتثب
 هـا اني ـن جري ـن ايتـر ن و معـروف   يتـر  از مهـم   يکي. نمودشعر معاصر رخ      در يگوناگون

  توجـه ةعمـد كـه  م يرو هـست  ه روب ـيان با شاعرانين جر يدر ا . است» سمبوليسم اجتماعي «
 جيوش ـي مـا ين . مـردم اسـت  يهـا  و مشکلات و آرمـان    ي و اجتماع  ياسيل س ئ به مسا  ها  آن

ن تجربـه از  ياو نخست» ققنوس«  است و شعر   يان شعر ين جر ي ا ي واقع ةنديگذار و نما   نايبن
د ه به جريان طبيعـي بيـان و نيـز تعه ـ   نيما با عقيد «. استين دست در شعر معاصر فارس   يا

ته از  استفاده از نماد را براي بيـان مفـاهيم انتزاعـي و گسـس            شعر در بيان حقايق اجتماعي    
ندگي و حفظ جريان طبيعي در خلاقيت شاعرانه  هاي ز تقعيطبيعت، بلكه در خدمت وا    
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 چـون شـاملو،     يد از شـاعران   ي ـما با يپس از ن   .)١٧٣ :١٣٨١پورنامداريان،(» گيردكار مي   به
اد کـرد کـه     ي ـ يکدکن يعي و شف  يي آزاد، خو  ،ي، آتش ي، شاهرود يياخوان، فروغ، کسرا  

ن ي ـشـاعران ا  .ود رساندندان را به اوج خين جر ي و چهل از قرن حاضر ا      ي س يها در دهه 
ش را در ي خـو ة زمان ـياجتمـاع  ـ ـ ياس ـيل س ئبردار، مسا  ليک و تأو  ي سمبل يان با زبان  يجر

  .کنند يشعر منعکس م

 آن در دنبـال ما و به ي را در شعر نياسي و سيم اجتماعيم روند ورود مفاه  ياگر بخواه 
ما خود در يم که نيرس يجه مين نتي به ا،مي کنيگرا بررسست جامعهياشعار شاعران سمبول 

ن خـود  يما در اشعار آغـاز يچراکه ن  ز از هم داشته است؛    ي متما  کاملاً ةنه دو تجرب  ين زم يا
 »افـسانه « ژه شـعر معـروف  ي ـو و به » شبيا«  شعر،»ده، خون سرد  ي رنگ پر  ةقص« لياز قب 

مـا را  ي نةي ـن آثـار اول ي ـ ا از محققان  يتا آنجا که برخ    ک؛يگرا و رمانت   است تغزل  يعراش
 ك.ر (انـد   دانـسته يک فارس ـي ـشـعر رمانت  »فـست يمان« ترقير دق يعه و سرآغاز و به تعب     يلط

 کي ـ رمانت يگونـه اشـعار و محتـوا       ني ـج از ا  يتـدر  ما بـه  ي اما ن  .)٥٤: ١٣٥٩كدكني،  شفيعي
 و ياس ـي سيهـا و محتـوا   هي ـ شـعر متفکرانـه بـا ما       يرد و به سمت نـوع     يگ ي فاصله م  ها  آن

 بـا  ١٣١٦کنـد و سـرانجام در سـال     يدا م ـي ـش پي نو گرايلبن و قاي نماد ي و زبان  ياجتماع
 مـا ين .ابـد ي ي شـعر دسـت م ـ    ةن ـي در زم  يا به تجربـه و کـشف تـازه        »ققنوس« ش شعر يسرا

کنـد و بـا سـرودن     ي در شعر ققنوس تجربه کرده است دنبـال م ـ      ١٣١٦ را که در     يا وهيش
قـا توکـا، مهتـاب،    پـا، پادشـاه فـتح، آ      ، کار شب  يها، ناقوس، مانل   آدم ي چون آ  ياشعار

را، دل  ين، داروگ، ري، شـب اسـت، مـرغ آم ـ   ياولا، چراغ، در شـب سـرد زمـستان        ماخ
 از شعر ي نوع خاص را من چشم در راهم، و شب همه شبفولادم، هست شب، برف، تو

اندازد کـه بعـدها بـه     ي به راه مي خاص را در شعر معاصر فارسيانيافکند و جر ي م يرا پ 
 معـروف  ييمـا يا شـعر ن ي ـ ي و اجتمـاع يا شـعر نـو حماس ـ  ي ـ يعسم اجتمـا  ي ـان سمبول يجر

  .شود يم
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گذار شعر سمبوليك معاصر نيماست و در ساية تعليمات و       كه گفتيم، بنيان  طورهمان
 از روحيـه و شخـصيت غنـايي و    ١٣٣٠الهامات اوست كه شاعري چون شـاملو در سـال       

 شـده  هـاي فرامـوش  آهنـگ ويد و از انتشار مجموعة رمانتيك   شرمانتيك خود دست مي   
سـرايد و   را ميقطعنامهنة مجموعة گرايا دانه و جامعهكند و اشعار متعه   هار پشيماني مي  اظ

را منتـشر  » شعري كـه زنـدگي اسـت   «پس از آن در نيمة نخست دهة سي، شعر معروف          
  :كند كهكند و رسماً اعلام ميمي

نـه  /نـد ا  نگل خلـق  اي ز ج  خود شاخه /زيرا كه شاعران  /حربة خلق است  /شعر/امروز ...
او بـا  /بـا دردهـاي مـشترك خلـق    /بيگانه نيست شاعر امروز /و سنبل گلخانة فلان   ياسمين  

 شـاملو، ( زنـد  با استخوان خـويش پيونـد مـي   /درد و اميد مردم را/زندلبخند مي /لبان مردم 
١٤١-١٤٢: ١٣٨٩(.   

 و  عاشـقانه يها ماست که فروغ فرخزاد از سرودن مجموعه  ين الهامات ن  ي هم ةيدر سا 
کنـد و بـا اعتـراف بـه         ي اظهـار نـدامت م ـ     انيعـص  و   واريد ،رياسن خود،   يک آغاز يرمانت

 و گـر ي ديتولـد ة  اشعار متفکرانـه و دردمندان ـ ماي ن ي شاعر ةويشه و ش  يگرفتن از اند   ميتعل
 کـه    نيماسـت  مـات ين تعل ي هم ـ ةي در سـا   .ديسـرا  يرا م ـ  م به آغاز فصل سـرد     ياوريمان ب يا

، منـوچهر  يياوش کـسرا ي، س ـيل شاهرودي، اسماعيباني ش چون اخوان، منوچهر  يشاعران
 در قالبي نمادين  خود را    ةانيگرا اشعار جامعه  ... و ييل خو ي، اسماع يکدکنيعي، شف يآتش

 چـون  ييما با شعرهاي در اشعار نيب، وقتين ترتيبد .کنندي عرضه ميگري پس از د يکي
م و يشـو  يرو م ـ هوب ـ ريا کـک ک ـ ي ـ است، داروگ، بـرف    يام ابر  ققنوس، ناقوس، خانه  

راث، ي ـبـه، م ي چون زمستان، قاصـدک، کت يي اخوان با شعرها يها گاه که در مجموعه    آن
ه، ي ـ چـون هد يي که شـعرها يا وقتيم، يشو يگاه پس از تندر مواجه م  آخر شاهنامه و آن   

مانـد و پنجـره از فـروغ فرخـزاد را        يسـوزد، تنهـا صداسـت کـه م ـ         ي باغچـه م ـ   يدلم برا 
ان ي ـ جربرجـستة گر شاعران ي اشعار شاملو و داز ياريگاه که بس ن آنيم و همچن  يخوان يم

ن اشـعار، از نـام و   ي ـم کـه ا يد توجه داشته باش   ي، با كنيممطالعه مي  را   يسم اجتماع يسمبول
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ن ي نمـاد يمي مفـاه ي، دارا هـا    آن ةدهند لي تشک ي گرفته تا اجزا و عناصر اصل      ها   آن عنوان
له ئن مـس ي ـر اينظ. ياللفظ  و تحتي واژگانير از معان برتر و والات يقيهستند و ناظر به حقا    

 ن شـاعران احمـد شـاملو   ي ـ از ايکي .ميما شاهد هستيل نيروان اصي از پ  ياريرا در شعر بس   
   .ستا

 او را عواطـف  ي شـعرها ي اصـل ةنيم که زم يابي يم شعر شاملو در   يها با خواندن مجموعه  
د، ي ـأس و امي ـن، ي مهـر و ک ـ گذشـت شـعر او سر   .زند ي رقم م  ي از تأثّرات اجتماع   يناش

 تمـام  يامـا محـور اصـل    ز است؛يغ و حمله و گري، درد و دريعشق و نفرت، غم و شاد     
 از يم کـه اثـر  يخـوان  ي م ـي از ويکمتـر شـعر   . اجتمـاع اسـت و مـردمش   ن عواطـف  يا

  ).٨٣: ١٣٧٤ پورنامداريان،( ميني مسلط بر جامعه را در آن نبي مردم و فضايدردها
اجتماعي شـعر معاصـر، تـلاش كـرده اسـت تـا       ـ پردازان سياسي  شاملو، يكي از نماد

كار گيـرد تـا از ايـن     را متحول كند و در معناهاي نو به      نمادهاي تكراري شعر كلاسيك     
هر ادبـي  طريق، علاوه بر گسترش عمق و عرصة معنا در شعر خود، با كمك ابهـام، جـو      

اي ادبي و تفتـيش عقايـد    توان گفت كه علاوه بر سانسوره     مي. شعرش را نيز افزون كند    
ترين انگيزة    مهم )يهمچون حکومت پهلو  (هاي ديكتاتوري   ناشي از حاكميت حكومت   

. ي آثار هنري اسـت هاي ادب كردن جنبه  آوردن به نماد، خلق ابهام و غني       شاعران از روي  
خـورد   چشم ميد و التزام به مسائل سياسي و اجتماعي به نوعي روح تعهدر اشعار شاملو  

تي و نگـرش  با شعراي سـن   اختلاف ديدگاه شاملو    . ماية اصلي آثار اوست      بن واقعكه در   
ات تـرين دلايـل تحـول معنـايي نمادهـاي ادبي ـ        يكـي از عمـده     رونجديد او بـه دنيـاي ب ـ      

 حـاكي از تحـول    جديد شـاملو بـه نمادهـاي شـعر سـنتي      اهنگ. كلاسيك در شعر اوست   
شاملو شـاعري اسـت   . ش استاف خوياجتماعي او به دنياي اطرانديشه و نگاه سياسي ـ  

از ايـن  .  فراواني به حضور در بين مردم و پرداختن به دردها و آمال آنـان دارد       كه تمايل 
بر شـرايط سياسـي و   تا اوضـاع جامعـة خـود را ترسـيم كنـد، امـا بنـا       رو، در تلاش است    

صـورت مـستقيم و آشـكار بـه ذكـر رخـدادهاي         قادر نيست بهاعي حاكم بر جامعه   اجتم
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گـرايش شـاملو   .  نماد استگفتن سخن يده بهترين ابزار براي پوش،معه بپردازد؛ بنابراين جا
به بيان نمادين، علاوه بر اوضاع استبدادي و خفقان و عدم آزادي بيـان، نتيجـة تـلاش او     

 ،كـردن جـوهر ادبـي كـلام اسـت؛ بـه همـين دليـل          غنـي اي آفرينش ابهام و در نتيجـه   بر
ها و ه زيرساخت معنايي نماد، ناگزير است كه از همة تجربهخوانندة شعر او، جهت نيل ب

  .هاي ذهني و تجربي خود مدد بگيرداندوخته
 نكتة شايان ذكر ايـن اسـت كـه اگرچـه اغلـب شـاعراني كـه در جريـان موسـوم بـه             

 سزايي در طرح نمادپردازي سياسـي  ـ  ه نقش عمده و بگيرندسمبوليسم اجتماعي قرار مي
نگارنـدگان در ايـن     انـد،   گرديسي نمادهاي كلاسـيك ايفـا كـرده       اجتماعي و تحول و د    

اند و به دليـل مجـال انـدكي كـه در      تنها به نقش شاملو در تحول نمادها پرداخته        مختصر
اين مقاله وجود دارد، از بررسي نقش ديگر شـعراي ايـن جريـان شـعري در دگرديـسي                   

هــاي مختلــف، ديــدگاهدر ايــن پــژوهش، پــس از تعريــف نمــاد از . انــدنمادهــا تــن زده
 بـر  ما در شعر شاملو با حفظ همـان دال اند اكار رفته  ادبيات كلاسيك به نمادهايي كه در  

مدلول و معنايي جديد دلالت دارند، در چهار دستة عناصر طبيعي، عناصر فلكي، عناصر     
گيري بـه   بندي و نتيجه  اند و در نهايت جمع    ديني و عناصر جانوري تحليل و مقايسه شده       

ر نيـست، در ايـن   همـة نمادهـا در يـك مقالـه ميـس     از آنجا كه بررسـي  . مل آمده است  ع
 بررسـي شـده   ته در اشعار كلاسيك و آثار شـاملو   رفكار  تنها برخي از نمادهاي به     جستار
  . است

  
  پيشينة بحث. ٢

ت كاركرد نماد در آثار ادبي، اغراق نيست اگر بگوييم صدها مقاله و تعداد به دليل اهمي
ي كتاب، هم در كشور و هم در محافل علوم انـساني غـرب دربـارة مفهـوم نمـاد،                   بسيار

آمــده اســت كــه معرفــي و هــاي گونــاگون آن بــه رشــتة تحريــر درانــواع آن و كاركرد
ر اين ميان مقالات مختلفي بـه   د. طلبدتر مي  فرصت و مجالي فراخ    ها   آن پرداختن به همة  
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انــد و نقــش و كــاركرد آن را در شــعر پرداختــهويــژه در شــعر فارســي  معرفــي نمــاد بــه
 كمتـر بـه بحـث    قان و پژوهشگران اين عرصهاما محق. اندك فارسي بررسي كرده كلاسي

در ايـن   . انـد ت گمـارده  ر كلاسيك در شعر شاعران معاصـر هم ـ       دگرديسي نمادهاي شع  
. سـت باره نگاشـته ا  در اين) ١٣٨٧ (كه پورنامداريان كردياد اي توان از مقالهبين، تنها مي 

، باد، آينه، ديـوار و شـب در    به بررسي دگرديسي پنج اَبرنماد آبايشان در اين پژوهش  
لات بـا تحـو  گـام    گيـري كـرده اسـت كـه هـم         ات معاصر پرداخته و در پايـان نتيجـه        ادبي

لي  نتيجة چنين تحـو شود و دگرديسي نمادهال مياجتماع، انديشه و تفكر شاعر نيز متحو 
  .   است
  

 تعريف نماد. ٣

 و مفـاهيم  هـا   آن وسـعت معنـاي  دليـل  اي هستند و بـه ني وسيع و پيچيده نمادها داراي معا  
 بـسيار دشـوار   ها  آنيابي به معني و تعريف دقيقدي كه در خود پنهان دارند، دست      متعد
شود كه چيزي بيش يك كلمه يا يك نمايه هنگامي نمادين مي       «بنا به قول يونگ     . است

 جنبـة ناخودآگـاه   اين كلمـه يـا نمايـه    . د داشته باشد  طة خو از مفهوم آشكار و بدون واس     
طـور كامـل    اي دقيق مشخص شود و نه به گونه  تواند به تري دارد كه هرگز نه مي     گسترده

بـا  . )١٦: ١٣٨١ يونگ،( »هم اميدي به انجام اين كار ندارد كس   توضيح داده شود و هيچ    
؛ از جملـه اينكـه     انـد ن كـرده  ه به گستردگي مفهوم نمـاد، تعـاريف گونـاگوني از آ           توج

فـرق كـه در اسـتعاره تنهـا يـك مـشبه ـ        اي از استعاره اسـت بـا ايـن     گونهنماد«: اندگفته
 .مانـد عنوان اسـتعاره بـاقي مـي    منه ـ به به ـ مستعار  مشبهوجود دارد و با حذفش مستعارله  ـ

 است كه بـا حـذف  د در ميان هاي متعدحال آنكه در نماد بيش از يك مشبه و گاه مشبه          
بنابراين در نماد از تـوان معنـايي و مفهـومي لفـظ بـسي بـيش از        . آيد نماد پديد مي   ها  آن

  عـام يعنـوان اسـم    اصطلاح نماد به .)١٤٢: ١٣٨١ حميديان،( »شودميگيري   استعاره بهره 
يـاني كـه   توان از آن براي توصـيف هـر شـيوة ب   كه مي چنان آن. مفهوم بسيار وسيعي دارد  
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 ديگـر بيـان                 واسـطة موضـوعي   يم به موضوعي، آن را غيرمـستقيم و بـه  اشارة مستقجاي   به
اژة نماد همراه با رمـز و  ، و اصطلاحات ادبي  و   فرهنگ واژگان در  .  استفاده كرد  كندمي

حال نماد عبارت هر به. )٣٩: ١٣٦٩ حسيني، (اند  ذكر شدهلهاي سمب عنوان معادل   مظهر به 
هـومي وراي آنچـه   و مفمه، تركيب يا عبـارتي كـه بـر معنـي        شاره، كل است از علامت، ا   

 ي اسـت كمـابيش عينـي كـه    ئنمـاد شـي   «بـه بيـان ديگـر       . لالـت كنـد    د نمايدظاهر آن مي  
 ايتجلـي  نمـايش يـا   نمـاد . ت بر معنايي دلالت داردجايگزين چيز ديگر شده و بدين عل 

ا هرگونـه نـسبت و   به ي ـر و حـالتي عـاطفي را بـه حكـم تـشا     هم است كه انديشه و تـصو   
   .)١٣: ١٣٧٨ستاري، (» دهد تذكر ميواضح و بديهي و چه قراردادياي چه  رابطه

شناسـي  ات شـارل بـودلر مطـرح شـد و در روان            بـا نظري ـ    نمادپردازي در تفكر غربي  
 بـه اوج رونـق و اعتبـار     ب ادبي كه به سمبوليسم مشهور اسـت       يونگ و فرويد و در مكت     

. دنيـا جنگلـي اسـت مالامـال از علائـم و اشـارات      «كنـد كـه     مـي بودلر بيـان    . خود رسيد 
 با تفسير فقط شاعر با قدرت ادراكي كه داردحقيقت از چشم مردم عادي پنهان است و         

ارنـست  ). ٣-١/٥: ١٣٧٦ دحـسيني، سي (»توانـد آن را احـساس كنـد   و تعبير اين علائم مي   
ب اسـت، فلـسفة   ات غـر بي ـر اد نمـادپردازي د  پـردازان مهـم      كه يكـي از نظريـه      ،كاسيرر

شناسـي نمـادين را پديـد آورد و انـسان را حيـوان نمـادين خوانـد و         اصالت نماد و انسان   
 و به تبع آن، همة حيات فرهنگي و اجتمـاعي انـسان را   ،ساخت ويژة تفكر و زبان آدمي     

وي حيات نمادين آدمي را محصول تكامل ذهني انـسان در         . مرهون نمادپردازي دانست  
   :كند كهاريك فروم ابراز مي. )٤٩: ١٣٦٠ (داندجانوران ميا مقايسه ب

ي اسات دروني انسان را مانند تجربيات حسات و احس زباني است كه تجربي   زبان نمادين 
اي دادن كاري مشغول بـوده يـا واقعـه    ؛ درست مثل اينكه انسان به انجام     كندتوصيف مي 

از دنيـاي   مظهـري  نمادين دنياي برون  در زبان   . فاق افتاده باشد  مادي برايش ات  در دنياي   
   .)١٥: ١٣٧٨ فروم،(درون يا روح و ذهن ماست 
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شـعر را تبـاه   ت نهفتـه در   بخش عمدة لذكه بيان صريح موضوعمالارمه معتقد است    
ت همان روند كشف و ظهور تدريجي است، از اين رو فقط بايد به           زيرا اين لذ   كند،مي

 كاربـست  پردازي عبارت است ازنماد«يرد كه گ  ميوي سپس نتيجه. موضوع اشاره كرد 
  ).١٠: ١٣٧٥ چدويك،( »كامل اين روند اسرارآميز

 پردازينظـران نمـاد    ات گروهـي از صـاحب     امداريان پس از نقد و بررسي نظري ـ      پورن
  : گيردچنين نتيجه مي

 بـه  شده و قابل دريافت و تجربه از طريـق حـواس كـه    نماد چيزي است از جهان شناخته 
محسوس يا بـه مفهـومي جـز مفهـوم مـستقيم و متعـارف            هان ناشناخته و غير   چيزي از ج  

فهوم نيـز يگانـه   خود اشاره كند، به شرط اينكه اين اشاره مبتني بر قرارداد نباشد و آن م        
  .)١٤: ١٣٦٤ پورنامداريان، (مفهوم قطعي و مسلم آن تلقي نگردد

بـه نمـاد نگريـست و    انـدازهاي گونـاگون    توان از چـشم  ميشوده مشاهده مي ك چنان
ات توان نمادپردازي در ادبي ـ مي،با اين حال. ضه كردمعاني و تعاريف متفاوتي از آن عر     

وسيلة تشبيه آشكار آن افكـار   طف نه از راه شرح مستقيم و نه به     هنر بيان افكار و عوا    «را  
 و هـا   آنو عواطف به تصويرهاي عيني و ملمـوس، بلكـه از طريـق اشـاره بـه چگـونگي            

» طف و افكار در ذهن خواننده دانست براي ايجاد آن عواتوضيح ده از نمادهايي بي استفا
 .)١١: ١٣٧٥چدويك، (

  
  لهطرح مسئ. ٤

صـورت    عناصـر گونـاگوني بـه       اشـعار شـاملو    در اشعار كلاسيك فارسي و همچنـين در       
توان به عناصر طبيعـي، جـانوري، فلكـي، دينـي      ميدر اين ميان . اندگر شده ين جلوه نماد

، از جملـه مفـاهيم     ع براي القاي معاني و مفـاهيم متنـو        انداشاره كرد كه محملي شده    ... و
  .  اجتماعيعرفاني و سياسي ـ
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   نمادهايبررس. ٥
  عناصر طبيعي. ١. ٥

ا روزمـره، بيـانگر   اي كـه دارد در كـاربرد متـداول ي ـ    ويـژه هر واژه با بار معنايي و حـس       
 عـواملي   هنـري يگـاهي در اثـر  . گي اسـت ء، طبيعت يا زنـد ت يك شي حالتي از موقعي  

كلمـه  چون محتواي شعري، تكرار، تأكيد بيشتر بر واژه يا عبارت يا استعمال فـراوان آن      
در اين موقعيت، خواننده . ادين به خود بگيرد مفهومي نم  شود كه كلمه  در متن باعث مي   

 وراي كـه  بل هدف گوينده صرف معناي ظاهري كـلام نيـست،        برد كه   مي  بدين نكته پي  
اي بـه  اگونـه  حالـت معم ترتيب آن كلمه  بدين. ي وجود دارد   معاني متعدد  مفهوم ظاهري 

 از عمـق و ژرفـاي آن اثـر هنـري     افتـد تـا   گيرد و خواننده به تلاش و تكاپو مـي        خود مي 
 ات كلاســيكاز جملـه مـواردي هــستند كـه در ادبي ـ   عناصــر طبيعـي  . گـشايي كنـد   گـره 

 شـوند، رو مـي  ل معنـايي روبـه   در اشعار شاملو با تحوگيرند ويمفهومي نمادين به خود م 
  :مانند

  شب. ١. ١. ٥
هاي عاشق در فراق معشوق و زمـان راز  شدن اشك هنگامة سرازير شب در ادبيات سنتي   

هـاي معنـايي متعـدد، بـا      معاصر، با لايهاتبيدشب در ا«. ارفانه با معبود استو نيازهاي ع 
ات عـارف در ادبي ـ   .  عرفـاني در تـضاد اسـت       ويـژه ادبيـات    ك بـه  ات كلاسي شب در ادبي  

كلاسيك، چه شعر و چه نثر، از ازدحام و غوغاي روز به خلـوت و سـكوت شـب پنـاه               
 رو، شـب بـراي   از ايـن .  خـود را بيابنـد   پوست شب در پي اين بودند تا زير    ها   آن .بردمي
ده قـات بـو  شـدن بـه عـالم تعل    غولقات و رهايي حـواس در مـش   بيشتر براي قطع تعل   ها  آن

 همـواره در پـي روشـنايي و روز         دِ امـروز   مقابلِ عارفِ ديروز، شـاعرِ متعه ـ      اما در . است
چيز را در عيان ببيند؛ چراكه فردي است درگير با مسائل سياسي  خواهد همه او مي . است

  .)١٦٠: ١٣٨٧ پورنامداريان،( »عني زندان، استبداد، ستم و زنجيرو اجتماعي؛ ي
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بـه كـار   » دوش«گـاه بـه صـورت    . ردعي داعنايي متنـو در اشعار حافظ دلالت م    شب  
ي است كه آدم آفريده شد و پاي بـه عرصـة هـستي    رود و نماد روز ازل و آن هنگام        مي

  : هاي زيرنهاد؛ مانند نمونه
  دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدنـد       

  
  دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادنـد       

  
  دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير ما       

  

ــه زدنــدگــل آدم      بــسرشتند و بــه پيمان
  )١٣١: ١٣٨٤ حافظ،                                   (

  ن ظلمت شب آب حيـاتم دادنـد       واندرآ
  )١٣٠:همان                                              (

  چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ما       
  )٨: نهما                                                 (

هـاي او سـخن بـه ميـان      و زيبـايي  زماني اسـت كـه در آن از معـشوق   گاهي نيز شب  
 راز و نياز ات كلاسيك كمتر شاعري هست كه در شبآيد تا آنجا كه در حوزة ادبي مي

  :اي نداشته باشد، مانندو سر و سِر عاشقانه
  دوش در حلقة ما قصّة گيسوي تو بود  

  
  و بودتا دل شب سخن از سلسلة موي ت    

  )١٥٠:همان                                            (
ت سالك در طي طريق و رسيدن  شب نماد سرگشتگي، گمراهي و حير   در برخي موارد  

  : استبه حق
  در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود 

  
  شب ظلمت و بيابان به كجا توان رسيدن

  اي برون آي اي كوكب هدايت     از گوشه   
  )٦٨: همان                                     (           

  مگر آنكه شمع رويت به رهم چراغ دارد    
  )٨٣: همان                                                (

عي هاي معنايي متنـو شود، شب در ادبيات كلاسيك دلالت     طوركه مشاهده مي  همان
تي اجتماعي قائـل اسـت؛ از ايـن رو،    اما شاملو شاعري است که براي شعرش رسال       . دارد

رد جديـد شـاملو   در رويك ـ. ل پيـدا كـرده اسـت   معنايي اين نماد در اشعار او تحو    دلالت  
 گـستري  د در تقابـل بـا صـبح آزادي و عـدالت           توان ـاجتمـاعي مـي   ـ   شب از منظر سياسي   
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اي ؛ جامعـه ي زمـان پهلـو   جامعـة گون حاكم برفضاي تيره و شب  نمادي باشد از خفقان و      
 شاعر به خلق توان گفتبا اين توصيف مي. بردسر مي  در خاموشي و سكوتي سرد به  كه

دترين عنـصري    پربـسام  اين عنصر طبيعـي   . يعي پرداخته است   طب ي تازه از عنصر   يتموقعي
  . ربردي سمبوليك يافته است كااست كه در شعر شاملو

تـاريكي در  سـياهي و  ... عنوان يك رمز، صفت غالبش تاريكي و سـياهي اسـت   شب به 
هـا و  يگـر زشـتي  ت و دن و زشتي و جهـل و تـرس و عـدم امني ـ           فرهنگ ما مظهر اهريم   

كنـد و  مـي اي كه نظامي جابر بـر آن حكومـت         هجامع. ب بر آن است   هاي مترت نابايستي
ايــن از رهگــذر .  شــرايطي هماننــد شــب داردكنــدايق را از نظــر مــردم پنهــان مــيحقــ

 يك پديدة طبيعي و آن شرايط اجتماعي است وانعن  هاي هماهنگ ميان شب به     شباهت
توان شب را رمز و سـمبل اوضـاع اجتمـاعي ناخوشـايندي قـرار داد كـه نظـامي                  كه مي 

   .)١٦١: ١٣٧٤ پورنامداريان،(راند  ستمگر بر آن فرمان مي
شـود؛ صـفاتي   ي آن آغاز مي شب و صفات منف با ذم»خفاش شب«راي نمونه، شعر  ب

  : و عبوسج يال، گيخ يمانند کور ب
  ال يخ ين کور بيام ادهيچند من ندهر

  ج و عبوس است ين گنک شب که گيا
  خود را به روشن سحر 

  تر کند کي نزد
   چه هست ـره ـ هريام که شب تدهيکن شنيل

  .)١٣٠ :١٣٨٩ شاملو، (... سحرگه گذر کنديهاآخر ز تنگه
  ـ سحرـ ـ  يو آزاد ن جامعه را به نجات      ي ا ياسي س يهاچند از ظواهر حرکت   شاعر هر 

ن شـبِ جامعـه   ي ادن به سحريان شب و رسي پادوار است طبق قاعدةيند، اميبيک نم ينزد
 يگـاه . ان شعر ادامـه دارد ي تا پايديد و ناام ينوسان ام . يز به سحر برسد، يعني به آزاد      ين

کشد که خروس صبح بخوانـد و گـاه از دوام شـب و    يدوار است، گاه انتظار م  يشاعر ام 
  : شوديد ميامش ناا يداريپا
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  کشم همه در کارگاه فکر ياز شوق م
  نقش پر خروس سحر را 

  .کنديکن دوام شب همه را پاک ميل
  سازمش به دل همه يم

                              اما دوام شب 
  ش يدر گور خو

  ام را                        ساخته
  )١٣٢ :همان( کنديدر خاک م

 آن را بـا  ر افـزودن بـر کـارکرد معنـاييِ نمـاد     منظـو   بهي منفياده از نمادها شاملو در استف  
صـفات منفـي را بـه    » خفاش شب«که شاعر در شعر همچنان. كند همراه مييصفات منف 

ج را برشـمرده  چشم و سمانديش، بد  صفات كجز براي شبينجا نيشب نسبت داده، در ا 
  :است

  پشت درهاي فروبسته
رشب از دشنه و دشمن پ  

  انديشي خاموشي  به كج
                                   نشسته است

   شبها زير فشاربام
                               كج

  
  چشمِ سمج بدكوچه، از آمد و رفت شب

 )٤٢٥ :همان( خسته است                                                          

پردازد كه با سحر بيگانه است و بر آفتاب  ف شبي مي  جاي ديگر، شاملو به توصي     در
  :كندآزادي و اميد عصيان مي

  گونه بيگانه با سحر خود در شبي اين
  چيز  كه در اين ساحل پرت همه
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  )٥٥٥ :همان( به آفتاب بلند عصيان كرده است
  )نسيم(باد . ٢. ١. ٥
 و يداري ـ، ناپا يثبات يد ب  نما اشيل انقلاب درون  ي به دل  ؛ن وجه دارد  ي باد چند  يينمادگرا«
جه مترادف اسـت  يگر، باد مترادف با نفخه است و در نت    ي د يياز سو .  است ياستحکام يب

نجاست که زبور، همچون قرآن، باد را ياز ا. ي الهاي سرچشمه از  يبا روح و جوهر روح    
 بـاد نقـش   ران باسـتان ي ـ در اييدر سـنت اوسـتا    .دانديسنگ فرشتگان م    و هم  يک اله يپ

، يدر سـنت تـورات  . عهـده دارد  را بري و اخلاقي توازن جهانةکنند ميان جهان و تنظ بيپشت
ن انسان را جان يه را نظم داد؛ باد اوليخدا هرج و مرج اول ة  اند؛ نفخ ي خداوند ةبادها نفخ 

دهند؛ بادهـا  يم ميتعل و فري ک؛کننديم  زنده ها   آن .ز هستند ي ن يبادها ابزار قدرت اله   . داد
 ي هستند و هنگامي الهي موهبتةبادها جلو. رساننديها را ماميک پئچون ملااند و علامت

 »کننديم  منتقلي طوفانيف خود را با خشمي لطينيري عواطف خود را و ش     ،که بخواهند 
رسان و عنصر و      پيام ات فارسي، پيك  باد و نسيم در سراسر ادبي      .)٦-٢/٨: ١٣٧٨ ه،يشوال(

  : بوده استها  آنوق و وسيلة ارتباطعامل ارتباط و پيوند عاشق و معش
  اي باد اگـر بـه گلـشن احبـاب بگـذري           

  
ــاد   دوش آگهــي ز يــار ســفر كــرده داد ب

  
  بسوخت حافظ و كس حال ما به يار نگفت

  
  همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي 

  

  زنهار عرضه دِه بر جانان پيـام مـا          
  )٩: ١٣٨٤ حافظ،(                              

  بادز دل به باد دهم هرچه باد        من ني 
  )٧٣: همان(                                       

   پيـامي خـداي را ببـرد    مگر نـسيم  
  )٩٣: همان                                       (

  ز پيــام آشنـــايان بنــوازد آشــنا را
  )٥: همان                                         (

ه، بادهـا  عي كه تنها تاريكي ظلم و تجاوز و ديكتاتوري گـسترده شـد           در شرايط اجتما  « 
ايـن پديـدة طبيعـي در آثـار شـعراي معاصـر،          . رونـد شمار مي  حاكمان چنين سرزميني به   

مـادي  ن. اغلب منفي و چونان عنصري مهاجم، ويرانگر و سـتمكار اسـتعمال شـده اسـت             
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عدالتي، استبداد و حـاكم    بيگر جامعه، ظلم و     است از عوامل غارتگر، چپاولگر و آشوب      
 بـاد در  .)١٤٩: ١٣٨٨ نظريـاني، (»  اندوه و درد براي جامعـه نـدارد  جزاي  جفاگر كه ثمره  

 او، كاركردي جديـد    جتماعي، انديشة سياسي و نگرش خاص     شعر شاملو، به دليل ديد ا     
 :يابد؛ كاركردي كه از بينش سياسي شاملو مايه گرفته استمي

   را بر هم کوفت  در خشمناک دو لنگةيباد
  ش، هراسان از جا برخاست ي خوي در انتظار شويو زن

  مردناک باد فرويچراغ از نفس بو
  )٣٠٥: ١٣٨٩ شاملو،( ش افکنديش خويسوان پري بر گياهيو زن شربِ س

 هراسـان  ش اسـت ي خـو ي را که در انتظار شوي دارد و زني منف ياباد در اين شعر وجهه    
 خـاموش   اسـت ي و آزادييراغ را كـه نمـاد روشـنا    ناک اسـت و چ ـ    يکند، نفسش بو  يم
 :ز در شعر شاملو وجود داردين» يباد طاغ«. سازد يم

   زار يها با نالهيهمواره باد طاغ
  زند يوار ميبت ديشلّاق به ه

   خرد رايها خشک و مگسيهاو برگ
  و آرامش و نوازش را 

  کشد يهم راه م
  )١٥٨ :همان( برديهم راه م

 اسـت کـه ضـمن حرکـت و     ي مبـارزان و سلحـشوران   نمـاد همـة  ورمـذك باد در شعر  
  و نـشاط افتـاده  ي از سبـز كه خشکييها را که چون برگ   ي خود، مردم عــاد   يتکاپو

 .داردي به حرکت واماندستادهيحرکت ا يو ب
  ناک گذر کرد  شتابيباد

  بر خفتگان خاک، 
   زاغ را متروکانةيافکند آش

  )٣٣٠ :همان(. ..غر بايرِ پي انجنة برهخةاز شا
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ن افكنـده  ي زاغ را بـه زم ـ    نةايناک بر خفتگان خاک گذر کرده است و آش         شتاب يباد
ع ي ـ فجي است که بعد از کشتارهاي مردمرةناک، موج دوباا منظور از باد شتاب    يگو. است

 را ها  آن شتابناکياند و شور دوران کودتا، دوباره به خود آمده     نةرحما ي ب يهاو اعدام 
 است و با توجه ي منفيز نماديزاغ ن.  زاغان را در هم بکوبندانةيه است که آشوادار کرد 

     . باشديم پهلوي سرکردگان رژتواند مظهري م شومشي و نواياهيبه س
  دريا. ٣. ١. ٥
 » ازلــي و خــستگي ناپــذيردر فرهنـگ اســلامي، دريــا نمـاد خــرد بيكــران الهــي اسـت،   «
فاني نمـاد   ات عر  در ادبي  اشطة انبساط و بيكراني   سوا دريا به . )٢/١٢٧١: ١٣٨٤ ها، ضرابي(

 دوبـاره  گردد وشود و محو مي از آنجا كه دمادم ظاهر ميوحدت است و امواجش را  ـ
انـد کـه    ماننـد دانـسته  رسدـ بـه تجليـات و ظهـورات حـضرت حـق           امواجي نو از راه مي    

ه هر دم و هر ات و انبساط بحر هستي به نوعي است ككثرت تجلي «. دوام است ه بر هموار
 هرگـز يـك قطـره از آن دريـا كـم      شـود و لحظه، هـزاران مـوج از ايـن بحـر ظـاهر مـي           

 يـات و ظهـورات   تجلّ،بر عـدم تنـاهي شـئونات ذاتيـه    چه بنا ؛يابدگردد و نقصان نمي  نمي
 از يا نمـاد  ي ـ در ي عرفـان  يدر شـعرها   بنابراين،   .)٤٥١: ١٣٣٧ ،لاهيجي( »غيرمتناهي است 

  :د؛ ماننوجود واحد است
  رســد چــون تقاضــا بــر تقاضــا مــي    

  
ــسان   ــا را از خـ ــه دار آب مـ ــه نگـ   كـ

  
ــد   ــا پرنـ ــن دريـ ــان دريـ ــان جـ   ماهيـ

  
  چو دريـايي اسـت وحـدت ليـك پرخـون         

  
  

ــدين    ــا ب ــوج آن دري ــي  م ــا م ــدج   رس
  )١٠٩: ١٣٧١ مولوي،(                                    

ــا ــدان ي ــوهر ب ــان رب آن گ ــا رس    دري
ــان  (                                                )١٣٥: هم

ــي  ــو نم ــوري ت ــه ك ــي ك ــد بين   اي نژن
  )٣٤٨: همان(                                               

  كــزو خيــزد هــزاران مــوج مجنــون    
  )١٠٠: ١٣٦٨شبستري، (                                
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  ها ز اوج و موج هر دريـا       خطر دارند كشتي  
  

  ز اين بحر سعيد آيد    امان يابند از موجي ك    
  )٣٤: ١٣٦٣مولوي، (                                     

آن را مِــه اي اسـت كــه   شــاملو، دريـا نمــاد جامعــه امـا در نگــاه اجتمـاعي و سياســيِ  
هـاي زيـر،    نـه در نمو . اي آن را مسخ كرده است     گرفته و سكوت و رخوت جاودانه     دربر

 حـاكي از  ،گنديده، خاموش، پوسيده و نوميد  هشدن دريا با صفات منفي چون مرد       همراه
ايـت نااميـدي، بـر وطـن     نهاسـت و شـاملو نيـز در    فضاي يأس و خفقان حاكم بر جامعـه         

شـود، مويـه   روز نفوذ و گستردگي استعمار و استبداد در آن بيشتر مـي        خويش كه روزبه  
 :كندمي

  از تنگابي پيچاپيچ گذشتيم
  ا نخستين شام سفر                                    ب

  .كه مزرع سبز آبگينه بود
                                و با كاهش شب كه پنداري 

  در تنگة سنگي جاي خوشتر داشت 
  به دريايي مرده درآمديم با آسمان سربي كوتاهش

  )٥٩٤: ١٣٨٩ شاملو،( كه موج و باد را به سكوني جاودانه مسخ كرده بود
  :باره گفتبان ديگر  زورق

  تر استكه خستهتنها يكي، آن
  دستور چنين است

  اش افتاده بود بركشيد،هاي استخوانياي را كه بر شانهو پلاس ژنده
  )٥٥١:همان( برد آزار ميكردتابي آماس ميرياي گنديدة بيگفتي از مِهي كه بر پهنة د

  زديم و سختي در هواي گنديدة طاعوني دم مي ما به
  ريزان                             عرق                                      

  در تلاشي نوميدانه 
  كشيديمپارو مي

  بر پهنة خاموشِ درياي پوسيده  
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                                             كه سراسر
  پوشيده ز اجسادي است كه چشمان ايشان 

             هنوز                                                 
  )٥٩٥ :همان( از وحشت طوفان بزرگ برگشاده است

  ! پنجره
  ة خورشيدبگشاي از هم چون كتاب قص

  جويدتا اميدم باز
  هاي دهان رنج                       در صدف

  تابش راصبح مرواريد
                           به ژرفاژرف اين درياي 

  )١٧٩ :همان( !افتادة نوميد                            دور                               
  عناصر جانوري. ٢. ٥

هـايي  ترين و شـايد زيبـاترين شـيوه        گسترده ترين،ترين، عميق  يكي از پيچيده   نمادگرايي
است كه آدمي به كمك آن احساسات، عقايد، انديشه و خيال خود را بـه صـورت هنـر     

ت زمـاني و مكـاني، امكـان صـراحت زبـاني       بر موقعي نا اما چون گاهي شاعر ب     .آفريندمي
 حـالات  دادن به جامعه و ترسيم اوضاع جامعه و تشريح  ناگزير است براي آگاهي  ندارد،

دي مدد بگيرد تا بتواند آن عناصـر را بـستري مناسـب بـراي      دروني خود، از عناصر متعد    
شـاعران و  . ي اسـت  اين عناصر، عناصـر جـانور  از جملة. آلود خود قرار دهد  سخنان رمز 

نمـادين  نويسندگان، براي بيان بسياري از مسائل و موضوعاتي كه قصد دارند به صورتي        
 در قالـب بيـاني     هـا    آن  از هـاي مختلـف جـانوران     بدان بپردازند، با درنظرگرفتن ويژگـي     

  .اندد بهره برده معاني متعد براي القاينمادين
 شير .١. ٢. ٥

 ــ ت، ســلطنت و شــجاعت بــوده اســت؛  نمــاد قــدرر يدر سراســر شــعر و ادب فارســي ش
-٧٧: ١٣٧٠جـابز، (ن بـوده اسـت   يک چن ـي خاور نزد يها  گونه که در تمام فرهنگ     همان
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 بـسيار  ،مثنـوي ويـژه در   واژة شـير در سمبوليـسم عرفـاني، بـه          و محـوري     نقش مهم ). ٧٦
آورد و مولانـا پديـد مـي   مثنـوي   دراين نماد يك سلسله تداعي معـاني را    . رنگ است رپ 

. نمايانـد بينـد و مـي  ت آن ميد در انديشة عرفاني خود را در هيئ    هاي آرماني موجو  چهره
 در معنـاي  »رگ و روباه در خـدمت شـير بـه شـكار       رفتن گ «براي نمونه، شير در داستان      

ثـروت و  زنـد، بـه آنـان    ظـاهر لبخنـد مـي      وند است كه بر بندگان نافرمان بـه        خدا نمادين
  :سازدان را از خشم خدا غافل مي آنبخشد و مستي نعمتقدرت مي

   آن وسواسشان  شير چون دانست  
  بنمـايم سـزا   : ليك با خود گفت   
  زد خنده فاششير با اين فكر مي 

  

  نگفت و داشت آن دم پاسشان     وا  
  مــر شــما را اي خسيــسان گــدا

  هاي شـير ايمـن مبـاش      بر تبسم 
  )١٥٠: ١٣٧١مولوي،                      (

شـيري كـه   . كندن معطوف ميه ما را به آسما توجت اين داستانتصاوير در ابيا  تلألؤ
 نيـست انگاشـت، آفريننـدة هـستي اسـت؛ آنكـه همـة        برابـر او خـود را ناديـده و        بايد در 
ر درگاه او از من و و هركه د » كلُّ شيئٍ هالك الّا وجهه    « .ها در برابر او فاني است      هست

 نماد انـسان كامـل و   مثنويدر  شير گاهي.  مطرود و مردود درگاه اوستما سخن بگويد  
  :االله است؛ مانند دو بيت زير ولي

  اي كن شيروار اي شير حقغره
  چه خبر جـان ملـول سـير را        

  

  تا رود آن غره بر هفتم طبـق      
  كي شناسد موش غره شير را   

  )٧٩٥: همان                           (
اميـدواري و بـدون هـراس از     نماد مبـارزي اسـت كـه در اوج     اما شير در شعر شاملو    
ه پيكـار و مبـارزه    ب ـس خـود  هاي مقـد  ، در راه رسيدن به آرمان     مرگ، پرشورتر از پيش   

آورد و هرگـز تـن بـه شكـست و خـواري      برابر ظلم و ستم سر فرود نميخيزد و در برمي
 خـواهي اسـت كـه بـا وجـود خفقـان و      نماد مبـارز آزادي   » ديوار«شير در شعر    . دهدنمي

دهد و رعب و وحشتي كه  هراسي به دل راه نميدرپي ظالمان و دژخيمان  ديدهاي پي ته
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شود كه او منكسر و خموش بر جاي خـود    جب نمي  مو  به راه انداخته است    يرژيم پهلو 
دنبـال طلـوع صـبح روشـن آزادي و      بنشيند و در اوج ظلمت و تاريكي جامعة خويش به       

 و انساني خوديدن به اهداف عالي  در راه رسدر اين ميان، دوستان مبارزش   . استرهايي  
انـد و سرنوشـت آنـان     و پاي بر جانـشان نهـاده  از تمام هستي و جان خويش دست شسته 

  :پروردانديشة انتقام را در سر مي) مبارز( از اين رو، شير. چيزي جز مرگ نبوده است
  يك شير

          مطمئناً 
  !                 خوف است دام را 

  : جاي  او منكسر بهنشيندهرگز نمي
  مطرود راه و در
  مطرود وقت كر

  چشمش ميان ظلمت جوياي روشني است
  پرورد به عمق دل، آرام                                                          مي

  )١٦٢: ١٣٨٩ شاملو،( !انتقام                                   
 سگ. ٢. ٢. ٥

  روي بدن سگ قـرار داشـت  ها  آنون را در حالتي كه يك پاي تصاوير صليبي هنرمندان«
 بـا وفـاداري   طور كه سگ صـاحب خـود را  كشيدند، به اين معني كه همانبه تصوير مي 

» هـستند ) مـسيح عيـسي ( رو و وفادار پرچم سـرور خـود  ون نيز دنباله كند، صليبي همراه مي 
و همــدم انــسان يــاد ســت وفــادار عنــوان دو  از ســگ بــه گذشــتگان.)٦٤: ١٣٧٠ جــابز،(

   .اند كرده
مردمـان  عنوان جانوري فداكار و وفاشناس كه موجب آسـايش   در ايران باستان سگ به    

هـاي  خصوص در وفاداري او داسـتان ب. ام و تقدس خاصي برخوردار استاست از احتر  
صـورت    برخي سگ اصـحاب كهـف را انـساني بـه         .ات ملل هست  انگيزي در ادبي    ترق

.  وي را بـه مرتبـة انـساني رسـانيد    كه وفاداري او به مـردان حـق       اند  هسگ توصيف كرد  



٨٧  ۹۸-۶۷دها در ادبيات كلاسيك و اشعار احمد شاملو، صصت معنايي  نمالبررسي تطبيقي دلا

ات ها و رواياتي پيرامون اين خـصوصي     وفاداري و فداكاري سگ سبب شده كه داستان       
  ). ٢٥٠: ١٣٧٥ ي،ياحق (پيدا شود

ر وفاداري است و در شعر شعراي سنتي به اين    سگ مظه  ات كلاسيك  اين رو در ادبي    از
  :ي پيدا كرده استشكل تجل

  حيف باشد كه سگ وفـا دارد      
  

  بر سر كوي وفا سگ بِـه ز ما       
  

  به هنگام وفا سگ از شما بِـه        
  

  كسي ز دوستي بيرون نهد پـي
  

  گويد آن استاد مـر شـاگرد را       
  

  آدمــــي دشــــمني روا دارد و  
  )٩١٧: ١٣٨١سعدي،                     (

  گر ز كوي او گذر خواهيم كـرد    
  )١٥٦: ١٣٧١عطار،                       (

  بود با سگ وفـا و بـا شـما نـه           
  )١٨٧: ١٣١٤گرگاني،                   (

  در آيين وفـا سـگ بهتـر از وي       
  )٢٨٨: ١٣٣٧جغتايي،                    (

  اي كم از سگ نيستت با من وفا       
  )٢/٢٨١: ١٣٨٤مولوي،                  (

 بركـت و سـگ    بـي  است كه خـشك اسـت و   ي پهلو در شعر زير، بيابان نماد جامعة     
 در آلـود بيابـان  ه در فـضاي تيـره و مـه   نماد مأموران حكـومتي و دژخيمـان آن اسـت ك ـ     

  :برندخواب و خاموشي به سر مي
  ست  ابان را، سراسر، مه گرفتهيب

  ه پنهان است ي                                  چراغ قر
  ...ابان استي گرم در خون بيموج

  ] به خود، عابرد يگويم [ست  اابان را سراسر مه گرفتهيب
  .)١١٤: ١٣٨٩ شاملو،( انده خاموشيسگان قر

  در زير آمده است سگها  آنهايي ازنيز كه بخش» گريزان«و » درشب«در دو شعر    
ي پيوسـته را در  ي جـستجو  ست كه براي يافتن و كـشتن مبـارزان        نماد مأموران حكومت ا   

  :  اندپيش گرفته
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  :فتندگتني مي تنها دوتن، سهـ 
  ناهنگام در شگفت،از هيبت سكوت به

  ايم،از پشت قاب پنجره در كوچه ديده
  انبوه ظلمتي متفكّر را

  گذشته است                          كه مي
  اي را به دنبال و اسب خسته

  كشيده است                          مي
  ها احساس رازناك حضوري غريب را و سگ

  )٧٧٤ :همان( اندپاييزي لاييدهتا ديرگاه در شب 
  آمد از دور در شبي كه ميـ 

  ها فرودبر نيزه
  ها به شورهاي گله بر شبح صخرهسگ

  .لاييدني مدام آغاز كرده بودند
  اعماق دره با نفس سرد شامگاه

  ) ٤١٨ :همان( صداماند بيها ميسرخ هاي كاكلي و سينهاز نغمه
  عناصر فلكي. ٣. ٥

دهاي گوناگون كه حاوي معاني متعددي وراي معنـاي ظـاهري و       نما كشف و پروراندن  
 منوط  فرهنگ و ادب كاري بسيار خطير و ظريف است و علاوه بر آگاهي از     ليه باشد او

عر بـه  نويـسنده يـا شـا   ت است كه با اسـتعانت از قـدرت خلاقي ـ   لي نيرومند   به داشتن تخي  
 آسـماني نيـز    اصـر فلكـي و    ت شاعر است كـه عن     از رهگذر همين خلاقي   . آيند   مي وجود

  .     يابندگاهي جايگاهي نمادين مي
  خورشيد. ١. ٣. ٥

كـه  اسـت  ، نماد ذات باري تعالي و وجـود حـق   يات كلاسيك و عرفانخورشيد در ادبي  
  :االله و انسان كامل است يز رمز ولي است و نفيوضاتش عام
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  شمس جان كو خارج آمد از اثيـر    
  

  زند بـر تـن ز سـوي لامكـان         مي
  

  نبودش در ذهن و در خارج نظيـر  
  )٧: ١٣٧١مولوي،                           (

  نگنجد در فلك خورشيد جـان     مي
  )٥١: همان                                     (

و ) ريوندش با ش ـيژه در پيو به( شده است   ي نماد قدرت محسوب م    ييد از سو  يخورش
 بـوده  يستي ـو فروشدنش نمـاد مـرگ و ن  ات ي و حيگر برآمدنش نشان زندگي دياز سو 
 امـا در شـعر      ،)٢٨٠: ١٣٧٥ ؛ ياحقي، ١/٧٧: ١٣٨٤ ،ها  ؛ ضرابي ٨١ :١٣٧٣ دوبوكور، (است
 نمـاد  خورشـيد در اشـعار شـاملو    .  شده است  ساخت معنايي اين نماد دگرگون     زير شاملو

 و  و سياهي شب ـ اوضاع خفقان برابر تاريكيت كه دراس... اميد، آزادي، نور، عدالت و
كي، يأس و اندوه از جامعه رخت  تاريبا طلوع و فرارسيدن خورشيد    . ردگي قرار مي  ـ ظلم

خورشــيد . يابــدهــاي آن جريــان مــيبنــدد و خــون اميــد، آزادي و نــشاط در رگمــيبر
 يابد و بدين طريـق شـرايطي بـر   عنصري است كه با وجود آن روشنايي مطلق سيطره مي         

شود و شبِ مملو از سياهي و يز داده مي  ياز باطل تم   فرما خواهد بود كه حق    جامعه حكم 
  :تباهي از بين خواهد رفت

  زاي اين شام مرگبدترين دقايق كنم در ـ  احساس مي
  چندين هزار چشمة خورشيد 

                                           در دلم
  )٣٣٥: ١٣٨٩ شاملو،( جوشد از يقينمي
   اما خورشيدـ

  اره قدرت است، توانايي است             همو
  هاي تشنه كه برداشته شكافبر بام

  پيكر داده اشارتي؛با هر درنگ خويش، آن پيك نور
  اشسان با هر اشاره كرده است فاش بدين

  گذرد از شكاف باماو با شتاب مي
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  :گويد اين سخن به لب آراممي
  )١٥٩ :مانه( »!انتقام                                             «

   من سرگذشت يأسم و اميدـ
  :                                    با سرگذشت خويش

  مردم از عطشمي
  آبي نبود كه لبِ خشكيده تَر كنم

  خواستم به نيمة شب آتش مي
  كه من  چنان زن به درآمد خورشيد، شعله

  )     ١٧٦ :همان( گفتم دو دست خويش را به دو چشمان سپر كنم
  )كوكب(ستاره . ٢. ٣. ٥

راهـه  هـا راه اصـلي را از بي  ه سفر و طي طريق در شب، از طريق ستار         گامگذشتگان به هن  
 فارسـي نمـادي   يتدنـد؛ از ايـن رو، سـتاره در شـعر سـن      كرشناختند و مسيريابي مي   ميباز

 راه را از چـاه بـاز    ظلمات و تاريكي به سالكان طريقـت است از راهبر و دليلِ راه كه در       
  :ايدنممي

  در اين شـب سـياهم گـم گـشت راه مقـصود            
  

  هر شب اي ديده كه بـر چـرخ سـتاره شـمري            
  

  منزل زلفـش  يابي تـو در سـر      اگر خواهي كه ره   
  

ــاني كــه مــا راه طلــب گــم كــرده  ــمدر بياب   اي
  

ــه   ــدايت  از گوش ــب ه ــرون آي اي كوك   اي ب
   )٦٨: ١٣٨٤حافظ،    (                                       

  م سـفر كـرد، بگـو راه كجاسـت؟         جان من عـز   
 )١٥٣: ١٣٧٨دهلوي،   (                                     

ــشانيِ ــاز در پي ــل س ــب دل رامقاب    خــود كوك
  )١٠: ١٣٨٩احراري،   (                               

  تابي اگر در جلوه آيـد كوكـب اسـت         كرم شب 
  )٩٨ :١٣٦٣دهلوي،   (                                 

زّت خود و هايي آزاده است كه در راه رهايي و ع اما در شعر شاملو ستاره نماد انسان 
  :كنندجان خود را فدا ميسرزمين خويش دليرانه 
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  نازلي سخن نگفت
                         نازلي ستاره بود

  )١٣٤: ١٣٨٩ شاملو،( ...رفتجست و يك دم درين ظلام درخشيد و 
  امته ياران ناشناخـ

                         چون اختران سوخته
  ريختند سرد چندان به خاك تيره فرو

  كه گفتي،
  زمينديگر               

                       هميشه
                                شبي

  )٣٢٩ :همان( ستاره ماند                   بي                  
   چگونهراستي ه اما چگونه، بـ

  ستارهچنين بي در قعر شبي اين
  )٣٠٢ :همان( ناخت؟ بازتواني ش-سرود و صدا مانده بي ـدان مرا زن        

  رسد و شب از راه ميـ
  هاترين شبستارهبي

  كه در زمين پاكي نيست                          چرا
  بهره استزمين از خوبي و راستي بي

                       و آسمانِ زمين                           
  )٢٩٨ :همان( !هاست ترين آسمانستاره بي                                         

  عناصر ديني. ٤. ٥
هاي ديني نيـز  ت اغلب از عناصر و شخصيردازي خودشاعران زبان فارسي در نظام نمادپ 

 حيـات شـعر فارسـي قابـل رديـابي      كاربرد در تمـام دوران  كه اين گيرند تا آنجا مدد مي 
  .است
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 عيسي. ١. ٤. ٥

كردن مردگان و شفادهي  بخشي يا زنده ويژه در ميان معجزات او، روان   معجز عيسوي، به  
) ٥-١، ١٢ باب-١١،١باب يوحنا،( و هم در انجيل) ٤٩ عمران،آل(است كه هم در قرآن   

بخــشي و   عيــسي رمـز روان از ايــن رو، در ادبيـات كلاسـيك  . سـت اره شــده ابـه آن اش ـ 
 حافظ و خاقاني بيش از ديگران به اين مضمون تيدر ميان شعراي سن. شفادهندگي است

  :اندتوجه كرده
  دل رب اين با كه توان گفت كـه آن سـنگين          يا
  

ــز دم  از روان ــزنم هرگـ ــسي نـ ــشي عيـ   بخـ
  

  هميشه وقت تو اي عيـسي صـبا خـوش بـاد           
  

  جان رفت در سر مي و حافظ به عشق سوخت   
  
ـــرابرت  ع ــم در ب ـــرده دل ــي و م ــسي دم   ي

  

  كشت ما را و دم عيـسي مـريم بـا اوسـت            
  )٤٢: ١٣٨٤حافظ،   (                                

  فزايي چو لبت مـاهر نيـست       زانكه در روح  
  )٥١:همان(                                               

  خسته زنده شد به دمـت      كه جان حافظ دل   
  )٦٨: همان(                                             

  عيسي دمي كجاست كه احيـاي مــا كنـد         
  )١٣٣:همان                                           (

  چون تخم پيله زنـده شـوم بــاز در بـرت          
  )٥٦٤: ١٣٥٧خاقاني،   (                             

 دگرگـون   اجتماعي شـاملو  و انديشة سياسي  ـلالت معنايي اين نماد نيز در تفكراما د
هـاي نمـادپردازي در    از ديگر جلوهان نمادين با استفاده از تلميحات  شده است و خلق بي    

هـاي   خود با تلميح به زنـدگاني اسـطوره  عةشاملو براي بيان حقايق جام. شعر شاملو است 
راني چـون عيـسي،   زنـد و از زنـدگي پيـامب   ي و مذهبي، دست به خلق بياني نمادين مي مل

 سـهم عيـسي     ، ايـن ميـان    در. سـازد نمادهـايي سياسـي و اجتمـاعي مـي        ... خضر، ايوب و  
 بـيش از ديگـران   انـد  ران نزديكش بـه او خيانـت کـرده        اجتماعي كه يا   يعنوان مصلح  به

شــاملو نيــز همچـون مــسيح در ايــن جغرافيـا تنهاســت، بــه همـين دليــل بــا مــسيح    . اسـت 
 و حقيقت اسـت كـه     مصلح اجتماعي و مـدافع حق     مظهر   عيسي. كند  مي پنداري ذات  هم
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جـويي و    او بـه آزادي و حـق   عشق. گذارد انساني مي  ي هستي خويش را بر سر هدف      مةه
را در راه شود كه از تمام لذايذ هستي بگـذرد و رنجـي عظـيم      رستگاري انسان سبب مي   

مردمـي كـه   اي كه بايد مـردم،  ل كند؛ اما درست در لحظه رسيدن به هدف خويش تحم    
از  در راه حفظ و نجات او از دست دژخيمـان فـداكاري كننـد،           اند،همه به او مديون    آن

 تـدارك راحتـي   ي براي توجيه عمـل نادرسـت و     زنند و حت  اين ياري و فداكاري تن مي     
 بـر  ،مـرگ «. كننـد  خـود كوتـاهي مـي   فـة اي واهي از ايفـاي وظي     بهانهوجدان خويش به    

...  در جهـاني پـر از بـدي و تيرگـي اسـت       شكست نيكي  نةنشا  از ديدگاه شاملو،   ،صليب
ه بـر زمـين روييـده، زيـرا     تـرين درختـي اسـت ك ـ    زهرآگين» نيچه«ليب كه از ديدگاه     ص

دة انـساني اسـت، از نظـر شـاملو نـشانة شكـست نيكـي و        گراينلاب نيروهاي جان وا مخر
   .)١٢٩-١٣٠: ١٣٧٣دستغيب، ( »عشق است

، مسيح نماد همـة مبـارزان   رخت و خنجر و خاطرهآيدا، داز مجموعة   » لوح«در شعر   
 از هـا و آرزوهـاي خـويش   سيدن به آرمـان خواهي است كه براي رو سلحشوران آزادي  

اف خـود از تكـاپو و مبـارزه دسـت     ورزند و تـا رسـيدن بـه اهـد    جان خود نيز دريغ نمي    
رگ و  سرنوشتي جـز م ـ هاي مقدس خويش ه رسيدن به آرمان    اما گاه در را    دارند،نميبر

ر بـر گـردن   ست كـه شـاملو بـا مـشاهدة طنـاب دا       ا از اين رو  . اعدام در انتظارشان نيست   
  :آوردميدوستان و ياران مبارزش فرياد بر

 نشستيد، شد آن زمانه كه بر مسيح مصلوب خويش به مويه ميـ 

   كه اكنون هر زن مريمي است 
                                  و هر مريم را 

  ... ر صليب استعيسايي ب
   سرنوشت عيساياني همه هم

 )٥٨٢: ١٣٨٩ شاملو،( عيساياني يك دست

  بار است چنان پرافراز صليب كاج سر-
  كه مريم سوگوار
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  )٣٩٣ :همان(شناسد نميبش را بازعيساي مصلو
  ايوب. ٢. ٤. ٥

 داشته است، صـبر و  يشتري نمود بيات فارسيدر ادب) ع(وبي حضرت ايآنچه از زندگان  
 اسـت  يمـار ي و بيزي ـچ ي چون ب ـي در برابر مصائب گوناگون    يز و يانگ  شگفت ييبايشک

  : ابيات برگزيدة زير شاهدي بر اين مدعاست.)١١٤-١١٥: ١٣٧٥ ياحقي،(
ــت   ــوب را در مكرمـ ــق ايـ ــت حـ   گفـ

  
  وب و صبر او بس اسـت  گويي قصة اي   دچن

  
  پاره نــاوردم شــكايت بــر زبــانشــد دلــم صــد

  

ــت       ــبري دادم ــت ص ــر مويي ــه ه ــن ب   م
  )٨٠٣: ١٣٨٤مولوي، (                               

 ـ           وب بـود  بيش از اين ما صبر نتـوانيم آن اي
  )٢٢٨: ١٣٥٣بافقي، (                                 

  وب نيـست محنت و صبري كه در من هست در اي  
  )٣١٤:تافضولي، بي(                                  

، بـا تلمــيح بـه زنــدگاني   ابــراهيم در آتـش  عـة  مجمواز» برخاســتن«شـعر   شـاملو، در 
امعـه صـبر   برابر ظلم و ستم حـاكم بـر ج  داند كه دروب، او را نماد كساني مي  رت اي حض

صبر و سكوني كـه باعـث عفونـت    . دهندكي از خود نشان نميكنند و هيچ تحر   پيشه مي 
و ) تلقـي شـود  عي نيـز  تواند ترك ادب شراگرچه اين تشبيه و تلميح مي  (شودجامعه مي 

داند كه سـبزينگي و نـشاط را بـه        مي يا  پي  مبارزان و مصلحان فرخنده    خضر را رمز همة   
او سـبب عفونـت     بيمـاري   ) ع(وبدر ماجراي زندگي حضرت اي ـ    . دهندجامعه هديه مي  

: گويدجا نيز شاملو خطاب به مردمان خمود و ساكن جامعة خويش ميبدنش شد؛ در اين
پاي نخيزيد، خويشتن و جامعه را  در برابر ستم سكوت كنيد و بهوب  شما نيز اگر مانند اي    

  :به عفونت و گنديدگي مبتلا خواهيد كرد
  ت از صبري است  عفونتـ

  اي كه پيشه كرده
  . وهنبه هاوية

  وبيتو اي
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  كه از اين پيش اگر  
  پاي برخاسته بودي به      

  وارتخضر
    به هر قدم  

   چمنيسبزينة
                    به خاك

  گسترد                             مي
  و بادِ دامانت

  باديتند    
   خارهايتا نظم كاغذين گل بوته

  .)٧١٦: ١٣٨٩ شاملو، (دروببِ                                       
  گيرينتيجه

طور   نماد بهگاه يك. شوندل مي متحوهابا تحول اجتماع و تغيير تجربهگام   نمادها نيز هم  
گيـرد و   نمادي جديد جاي آن را ميشود و بندد و متروك ميامل از زبان رخت برمي    ك

 به زيرساخت و دلالت معنـايي  )دال (گاهي نمادهاي گذشته با حفظ روساخت واژگاني    
حقيقت ايـن  . روند كار مي  شوند و در معاني و مفاهيم نو به       رهنمون مي ) مدلول( جديدي

 از دو با نمادهاي موجود در اشعار شـاملو  مقايسه ات كلاسيك دراست كه نمادهاي ادبي  
ات عرفـاني كلاسـيك و   ادبياند و انديشة متفاوت و از دو منشأ جداگانه سرچشمه گرفته       

هـا  سـمبل .  اساسي دارنديها با يكديگر تفاوتاجتماعي شاملو از نظر نمادپردازي   اشعار  
 در اشراق صرف سرچشمه كرانگي و ابهام ات عرفاني كلاسيك از ناآگاهي و بيدر ادبي

به ديگـر سـخن،   . گيرند، در حالي كه سمبل در شعر شاملو انديشيده و آگاهانه است        مي
گيرنـد،  بسياري از شعرهاي عارفانه و شهودي كلاسيك كـه از ناآگـاهي سرچـشمه مـي       

ر اين است كـه دايـره و تـوان    مثل شعرهاي شاملو نمادين هستند؛ اما وجه تمايز اين دو د 
بـة  ت دخالت ناآگاهي و همچنين غلبة جذبـه و تجر     ري نمادهاي عارفانه به عل    پذي  تداعي
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آفرينـي   ديگر اينكه شاملو به دنبال ابهـام      . ممكن است تر و گاهي غير    دشوارياب صيشخ
 بـه منظـور   در حالي كه استفادة عارف از سـمبل       ،در مسير دريافت و فهم مخاطب است      

از ديگـر  . حدود زبان براي سالكان اسـت    انتقال مفاهيم عظيم عرفاني در ظرف تنگ و م        
ان، مكـان  ست كه زمينه، زمهاي نمادپردازي كلاسيك با نمادپردازي شاملو اين ا    تفاوت

ات هـاي ادبي ـ  امـا سـمبل   شـده اسـت،     و آشكار و ثبت    ص مشخ و موقعيت در آثار شاملو    
  . كلاسيك فاقد زمينة مشخص و آشكار ظهور هستند

مادهـايي ماننـد بـاد، دريـا، شـب، عيـسي، ايـوب،            تر مشاهده شـد، ن    كه پيش طورهمان
 انـد و ايـن تحـول   ر معنـا مواجـه شـده   يخورشيد، ستاره، شير و سگ در شعر شاملو با تغي        

كنندة دگرديسي نمادها در  دهندة تغيير انديشه و تحول فكري مستقل شاملو و اثبات      نشان
 به اختلاف و تفاوت در پايان، نكتة سزاوار گفتن اين است كه با توجه     . طول زمان است  

 و درك خواننده از معاني نمادهابرخي نمادها در شعر كلاسيك و شعر شاملو، برداشت     
 بايد با توجـه بـه زمـان و     يك از نمادها   بافت و اقتضاي حال باشد؛ لذا هر       نبايد مستقل از  

  . تأويل شوندرايشِ شعر و اوضاع حاكم بر جامعهمكان س
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